
فروش مصالح ساختمانی 
قسطی شد

فعالان بازار مسکن از رکود کم سابقه در این بازار و 
سقوط ساخت و ساز خبر می دهند

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: بیانات رهبر انقلاب 
اسلامی در دیدار دست اندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم که 
در تاریخ هشتم آبان ۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح (پنجشنبه) در 

محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد.

شهید و شهادت 
دربردارنده مجموعه ای از ارزش های 

دینی، ملی ، انسانی و اخلاقی است

رهبر انقلاب اسلامی  در دیدار دست اندرکاران برگزاری 
کنگره شهدای قم:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۲۴ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ نوامبــر   ۱۹     ۱۴۴۴ ربیع الثانــي   ۲۴     ۱۴۰۱ آبــان   ۲۸ شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۴

در «شرق» امروز  می خوانید:  گزارشی از  حوادث ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان در بخش هایی از کشور، آیین نامه مصرف کیسه های پلاستیکی تصویب شد اما آیا اجرا هم می شود؟   و یادداشت هایی از  محمود فاضلی، زهرا نژاد بهرام 

 فروش مصالح ساختمانی در ماه های اخیر به حدود 
نصف رسیده است.  این موضوعی است که اسماعیل 

کاظمی قهی، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی، به 
«شرق» می گوید و از اقساطی شدن فروش اقلام 

ساختمانی خبر می دهد

نامیرایــی، ندیدن مرگ و به اســتقبال مرگ شــتافتن... . مرگ 
مفهوم غریبی اســت. در هر دوره به رنگــی درمی آید و در هیئتی 
تازه ظاهر می شــود. مادربزرگ شــکرپنیری افتاده بود توی راهرو. 
بدنش بو گرفته بود. ناچار شــدند در را بشــکنند تا نجاتش بدهند 
و نجاتــش دادند از بــوی مرگ. آن روز بود کــه فهمیدیم مرگ بد 
نیست، بوی مرگ بد است. عجیب بود. نُقل های شکرپنیری کنارش 
افتاده بود. شــاید توی پاکت داشت آنها را برای ما می آورد تا مثل 
همیشــه صدای مان کند و به هرکدام از ما چندتایی نُقل بدهد. او 
می خواســت با این کار یــاد و خاطــره اش را در ذهن ما حک کند. 
جنس مرگ مادربزرگ شــکرپنیری حزن انگیز بود؛ اما مرگ ضیاء از 
جنس دیگری بود. آن که قدبلند بود و عینکی قاب مشکی بر صورت 
داشت. با قدم هایی پرشتاب از کنار ما می گذشت و ما بی اختیار به او 
سلام می کردیم و نمی دانستیم چرا. ضیاء هرگز با ما حرف نمی زد، 
فقط می دانســتیم کتاب می خواند و آدم باسوادی است و سودای 
مبــارزه دارد، بدون واهمه از مرگ. همیشــه این برای مان ســؤال 
بود که چرا او چنین پرشــتاب گام برمی دارد. کســی در پی اش بود 
یا او به استقبال کســی می رفت. بعد که شنیدیم اعدامش کردند، 
نمی دانستیم اعدام یعنی چه. فقط می دانستیم نوعی مرگ است. 
نوعی به استقبال مرگ رفتن. مرگ ضیاء همه را به سکوت واداشت. 
بهت و حیرت و ســکوت. شاید زنان همســایه فقط یک جمله در 
وصف او گفتند: «جوان رعنایی بود». جمله ای که در آن حســرت 
جشــنی بود برای دخترکانی که به خواستگاری اش چشم دوخته 
بودنــد. چرا ضیــاء زن ها را نمی دید، زن هایی کــه از جنس زندگی 
بودنــد و به همه چیز رنگ زندگی می دادند. آیا ضیاء بدون عشــق 
مرد، ناصر که عمری پای فعالیت سیاســی اجتماعی گذاشته بود، 
مرگ را نمی دید. منظورم ناصر تکمیل همایون اســت. همان کسی 
که چند روز پیش درگذشت. او اصلا به مرگ اعتنایی نداشت، حتی 
تا آخرین لحظه هم در فکر انتشار کتاب هایش بود. طوری از مصدق 
حرف می زد که انگار ســاعتی دیگر با او قرار ملاقات دارد. در کنار 
او مصدق را می دیدی، با همان کت و شــلوار اتوکشیده و مرتب و 
کفش های براق از واکس که دســت هایش را درهم گره کرده بود. 
روزی که ما برای گفت وگو با ناصر تکمیل همایون به خانه شان رفته 
بودیم، او از وطن دوستی مصدق می گفت، از سلامت اقتصادی اش، 
از شــجاعتش. چنان مبهوتِ دکتر مصدق بــود که بالاخره صدای 
همسرش را درآورد: «مصدق... مصدق. ول  کن تو را به خدا!». ناصر 
زیرچشــمی نگاهی به او کرد و خندید. نگاه های ما هم چرخید به 
ســمت زن. زنی پا به سن گذاشته اما شاداب، مملو از شور زندگی. 
برای مان موســیقی گذاشــت، قهــوه آورد و از خاطراتش با ناصر 
گفت. او هم مادر ناصر بود، هم همســرش، هم هم رزمش. شاید 
هم می کوشید رقیب عشقی اش مصدق را کنار بزند؛ اما هرچه بود 
مصدق و ناصر را از زنگار غبار سیاســت و مبارزه زدوده بود و رنگ 
زندگی به آنها بخشیده بود. ناصر تکمیل همایون مرگ را نمی دید. 
در بســتر بیماری امید داشت وفاداری اش به تاریخ مبارزاتی دوران 
مصدق را به اثبات برســاند و آن را ثبت کند. او زنده بود که روایت 
کند. ناصر به  دشــواری روی مبل رو به روی ما نشسته بود. من رنگ 
مــرگ را در چهره اش می دیدم. زنون، بنیان گذار فلســفه  رواقی از 
پیشــگوی معبد دلفی پرسید برای کســب بهترین زندگی چه باید 
کرد؟ پیشــگو گفت: «رنــگ مرگ را برگزین». هانــا آرنت می گوید: 
«شــاید این بیان ابهام آلود معنایش این باشد که به وجهی زندگی 
کن که گویی مرده ای»؛ اما برای ناصر رســم مرگ این گونه نبود. او 
بی اعتنا به مرگ بود. با عشــق از یداالله سحابی می گفت، از انسان 
نادری که دیگر تکرار نخواهد شــد. ناصر نه به استقبال مرگ رفت، 
نه برایش پایکوبی کرد و نه در برابرش تســلیم شــد. او بی اعتنا به 
مرگ و زندگی بود، مگر لحظاتی که همسرش او را با زندگی آشتی 
مــی داد. حتی اگر این زندگی یک زندگی شــاد روزمره در حد دیدن 
یک ویدئوی ســاده  انتقادی از وضعیت سیاسی در فضای مجازی 
بــود. گویا فقــط زن، زندگی بود. آیا تاریخ ما بــه زن یک بدهکاری 
تاریخی ندارد که موعد پرداختش فرارســیده اســت. انگار زنان به 
مرگ نمی اندیشند یا آن قدر زندگی در آنان قوی است که رانه  مرگ 
را پــس می زنند؛ اما مرگ با مردان زاده می شــود: «افلاطون گفت 
فقط بدن او در شهر ساکن است و در هم پرسه  فیدون نیز به درستی 
توضیح داد که زندگی فیلسوف مانند مردن است. مرگ که جدایی 
بین بدن و روح اســت برای او دیدار خوشایندی است؛ او به وجهی 
عاشــق مرگ اســت؛ زیرا بدن با همه  تقاضاهایــش مرتبا مزاحم 
اهداف روح می شــود. به بیان دیگر، فیلسوف حقیقی شرایطی را 
که تحت آن به انســان زندگی داده شده اســت، قبول ندارد». این 
تلخ اندیشــی درباره  مرگ و این اندیشه  مردانه از مرگ نزد سوفوکل 
به  گونه ای دیگر اســت: «زاده نشدن بهترین تصمیم است، وانگهی 
آن گاه که آدمی زاده شــد، خیر ثانی آنکه آدمی به  زودی زود رخت 
رجعــت بربندد». با همه  این بدبینی ها درباره  زندگی و مرگ، کانت 
تعبیری را به کار می برد که استثنائی بر قاعده مرگ است و آن تعبیر 
«نشــاط بی طرفانه» اســت. هانا آرنت در «درس گفتارهای کانت» 
دربــاره  مضمون مشــترکی بین افلاطون و کانت ســخن می گوید: 
«همه  لذت ها ناخشنودی به بار می آورد؛ یعنی آن زندگی که فقط 
شامل خشنودی اســت عملا از همه  خشنودی ها خالی است؛ زیرا 

انسان قادر نخواهد بود آن را احساس کند یا از آن لذت ببرد...
ادامه در صفحه ۵

نمی دانم مخاطب این یادداشــتم کیســت. می دانم که دولت 
مخاطب این یادداشــت نیســت؛ چون آنچه از رخدادهای دو دهه 
گذشــته می توان برداشت کرد، این اســت که از قبل تصمیم گرفته 
شــده و به آن عمل شده و آنچه مقصود بوده، به  دست آمده. پس 
اینکه حالا به این نتیجه برسد که اشتباه کرده   و از راه رفته برگردد و 
آنچه حاصل کرده کنار بگذارد، انتظار دور از ذهنی اســت. از طرفی 
مخاطب یادداشــت، مردم هم نیستند؛ چون مدت هاست که از این 
مرحله گذشــته اند و حداقــل از دی ماه ۹۶ و پــس از آن انتخابات 
مجلس ۹۸ و ماجراهای آبان آن ســال و آنچه تا عید ۹۹ و ســپس 
انتخابات ۱۴۰۰، دیگر گوشــی برای شــنیدن آنچه در این یادداشت 
می آید، ندارند. حال که در دو سوی ماجرا نه گوشی برای شنیدن و نه 
حوصله ای برای خواندن مانده، احتمالا مخاطب آنچه می نویسم، 
فقط خودم هســتم و یــک جورهایی ماجرا مثــل واکنش های آن 
پیرمردهایی اســت که تا یک چیزی می شود، از موضع حق به جانب 
می گویند «من که گفتم» و شــاید من هم با بالا رفتن ســن به همین 
مرحله «من که گفتم» رسیده باشم. همان «من که گفتم» این گونه 
می شــود یا آن طوری می شــود افــراد حق به جانب. همان شــعر 
«نگفتمت مرو آنجا که آشــنات منم». برای همین گفتن اینکه قبلا 
هشدار داده شده بود که با مردم چنین نکنید که مردم از آهن و فولاد 
نیســتند و از گوشت و خون و اســتخوان و پوست هستند و حدی از 
تحمل را دارند و ...، چه فایده دارد؟ آن روز که باید به این هشدارها 

گوش داده می شد، گوش داده نشد. 
ادامه در صفحه ۵

بدهکاری تاریخی

و اما بعد

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

ای خدای 
رنگین کمان...

ایران در غم شهادت کیان داغدار شد

کیان، کودکی برای فردا
  دو روز پیش کیان پیر فلک  همراه با چند شهروند دیگر   

در ایذه به شهادت رسیدند

شــهرزاد همتی: به نام خداوند رنگین کمان، این قایق را ساختم برای جشنواره جابربن حیان و می خوام 
الان امتحانش کنم تا ببینم کار می کنه یا نه... تصویرها محو می شــوند، ایــن بار کودک قصه، قایقی در 
دستش نیست، میان پارچه ای سیاه خوابیده و صدای ضجه از اطرافش می آید، یخ ها روی تن بچه گانه 
زیبایش، با خون رقصان پایین می ریزند... تیر، ریه اش را جلوی چشمان مادر و برادر دو ساله اش سوراخ 
می کند و کیان به ســمت خداوند رنگین کمــان پرواز می کند. در لحظه نــگارش این گزارش، حدود دو 
ساعت از مراســم تدفین کیان پیرفلک، کودک ۹ســاله اهل ایذه می گذرد. پدر او با هوشیاری پایین در 
بیمارستان گلستان بستری است. هرچند طبق گفته عموی کیان به «شرق»، روز گذشته به گفته پزشکان 
شــرایط پدر پایدارتر بود، اما او در حال جدال با مرگ و زندگی است. چهارشنبه شب با اصابت چند تیر، 
یک زندگی به آتش و خون کشــیده شــد و مادر کیان تا ابد لحظه جان دادن پسرک خوش سیمایش را 

فراموش نمی کند و کل ایران با یخ های روی پیکر کیان آب شدند و به زمین ریختند.

ادعاهای گســتاخانه الهام علی اف علیه تمامیت ســرزمینی ایران در 
اجلاس سران کشــورهای به اصطلاح ترک زبان در ســمرقند و تکرار 
ادعــای دروغ وجــود ۴۰ میلیون تبعه باکو در ایران، از ســویی نتیجه 
مماشات بی حد و مرز دستگاه دیپلماســی جمهوری اسلامی ایران با 
این جمهوری کوچک ۹ میلیون نفری و ضعف دستگاه سیاست گذاری 
و فضای فرهنگی-رســانه ای ایــران در آموزش رســمی ایران گرایی 
و آگاهی رســانی و یادآوری حقوق تاریخی ایــران در بادکوبه، گنجه، 
نخجوان، لنکران و دیگر شــهرهای فراارس اســت و از ســوی دیگر 
نشان دهنده سوءاستفاده سران این جمهوری ایران ستیز از وقایع جاری 
ایران است. اظهارات علی اف گرچه واکنش نمایندگان آذری مجلس 
شــورای اســلامی را هم برانگیخته که به علی اف پیشــنهاد داده اند 
«عهدنامه گلســتان را بخواند تا بفهمد کجا از کجا جدا شده است»؛ 
ولی نکته ای که بسیاری از نمایندگان مجلس و مقام های دیپلماتیک 
ایران از آن غافل هستند، این است که دولت باکو بر پایه روایت دروغین 
و رســمی خود که در کتاب های درســی باکو به کودکان نســل های 
این کشــورک آموزش می دهد، اساســا جدایی باکو از ایران در قرارداد 
۱۸۱۳ میلادی گلســتان را قبول ندارد و مدعی اســت فارس ها(؟!) با 
روسیه تبانی کردند و کشوری (موهوم و خیالی) به نام امپراتوری ترک 
آذربایجان را به دو نیم شمالی و جنوبی تقسیم کردند و اکنون تبریز در 
اشغال دولت جمهوری اســلامی ایران است و رسالت باکویی ها این 
است که تبریز را از اشغال فارس ها(؟!) آزاد کنند و پرچم باکو و ترکیه را 
در آن برافرازند!! در کنار هم قرار دادن این رفتارها با ادعاهای گستاخانه 

الین ســلیمانف سفیر جمهوری جعلی باکو در بریتانیا که گفته است 
همان گونه که پرچم ما در شوشی برافراشته شد، در شمال   غرب ایران 
هم برافراشته می شــود و نیز برگزاری اجلاس گروه های تجزیه طلب 
پان ترک در نزدیکی مرزهای آذربایجان شرقی با افتتاح رسمی از سوی 
شخص علی اف و نیز اسناد افشاشــده ویکی لیکس در پرداخت حق 
مزدوری ۲۰۰ دلاری به خائنان وطن فروش پان ترک از ســوی سفارت 
باکو در تهــران، اثبات می کند برخلاف ادعاهای پــوچ دولت باکو در 
غیررسمی بودن این فعالیت ها، همه حرکت ها و تبلیغات تجزیه طلبانه 
ضدایرانی پان ترک ها در جمهوری باکو و نیز در آذربایجان راستین ایران 
و به ویــژه تبریز و اردبیل و ارومیه، با هماهنگی و حمایت کامل دولت 
باکو بوده اســت. بادکوبه تاریخی ایران زمین تا ســال ۱۸۱۳ میلادی و 
انعقاد قرارداد ننگین گلستان، بخشــی از خاک ایران بود که با همین 
نام (بادکوبه) به همراه ۱۳ شــهر و ولایت (به معنی کنونی استان) از 
مالکیت و حاکمیت دولت قاجاری ایران جدا و به اشغال روسیه درآمد 
و ۱۵ سال بعد ســه ولایت دیگر فراارس هم شامل نخجوان و ایروان 
و لریک تالشــان در قرارداد ننگین ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ میلادی 
از مام میهن، ایران جدا شــدند که این رویداد تلــخ در افکار عمومی 
ملت ایران، پس از ۲۰۹ سال، با نام جداسازی و اشغال ۱۷ شهر ایرانی 
قفقاز همچنان زنده مانده اســت. درحالی که در ســال ۱۹۱۸ میلادی 
یک جمهوری با ربودن نام تاریخی اســتان ایرانی آذربایجان در باکو از 
سوی محمدامین رسول زاده و با تحریک ترک های نژادپرست عثمانی 
شــکل گرفت، مردم نخجوان در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۲۹۸خورشیدی 
(۳۰ آوریل ۱۹۱۹ میلادی) در دوره پادشاهی احمدشاه قاجار، در برابر 
کنسولگری ایران در نخجوان اجتماع کردند و با فریاد زنده باد شاهنشاه 
ایران، زنده باد دولت ایران، پاینده باد ولیعهد جوان بخت ایران، تقاضای 
الحاق به وطن اصلی خود را مطرح کردند.  تظاهرات مردم نخجوان 
چندین روز به درازا کشید.  دولت موقت محلی نخجوان، کلبعلی خان، 
رئیس  قشون و سلطان اف  رئیس حکومت، حاج حسینعلی قربان اف، 

رئیس ستاد  قشون و... خود را تابع ایران و ایرانی نژاد معرفی و هیئت 
نمایندگی شامل شــیخ  عبدالجبار بکتاش، مهدیقلی خان  دیار بکری، 

حاج سیدباقر حیدرزاده و حسین آقا نوروزآزاده را به  تبریز اعزام کردند.
 اهالی  نخجوان، رئیســان حکومت محلی، رئیس قشون محلی و... با 
امضای طوماری بسیار شورانگیز و مهیج خطاب به ایرانیان و با ارسال 
۱۲ فقره تلگراف به دولت ایران، شــاه، سفرای خارجه، رئیس جمهور 
آمریکا و انجمن صلح ورســای (نشســت جهانی صلح پس از جنگ 
جهانی نخســت برای تعیین مرزهای جدید کشورها)، با اعلام اینکه 
اصلا ایرانی نژاد و مسلمان هستند، با اظهار تأثر از اینکه ۹۲ سال است 
بــه حکم زور از برادران ایرانی خود دور و از خاک ایران جدا شــده اند، 
برای نیل به آرزوهای دیرینه خود، درخواست پیوستن به وطن اصلی 
خود یعنی ایران را اعلام کردند. ۷۰ ســال پس از درخواست بازگشت 
نخجوانی ها به ایران در هنگام فروپاشــی امپراتوری روسیه تزاری، بار 
دیگر تکرار شد.  در نوامبر و دسامبر ۱۹۸۹ و اوایل ژانویه ۱۹۹۰ میلادی، 
در آســتانه فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی، مردم ســرزمین های 
اشغال شده فراارس، به ویژه نخجوانی ها در منطقه  شاه تحتی و مقابل 
مرز پلدشــت ایران، فریاد ایران خواهی سردادند و با شعارهایی   مانند 
«یاددان چیخماز ایرانیمیز» (ایران ما از خاطره ها فراموش نمی شود)، 
بــا وجــود ممانعت مرزبانی ارتش ســرخ شــوروی، با گذر از ســیم 
خاردارها، با تن دادن به آب های ســرد ارس، خود را به خاک سرزمین 
مادری خود ایران رســاندند و با اشک شوق بر این خاک مقدس بوسه 
زدند و خواستار پیوستن سرزمین شــان به ایران شدند.  اما افسوس که 
پس از فرصت سوزی و ناکام ماندن درخواست پیوستن مردم  نخجوان 
به ایران در ســال ۱۹۱۹ میلادی، دومین فرصت سوزی، ۷۰ سال پس از 
آن در ســال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱، آن گاه صورت گرفت که نه تنها دولت 
وقت با درخواست های پرشور پیوستن سرزمین های آن سوی ارس به 
ایران مخالفت کردند! بلکه بســیار شتاب زده، استقلال باکو را آن هم 
بدون الزام تغییر نام به رسمیت شناختند!!             ادامه در صفحه ۵

 حجت الاسلام حاج علی اکبری در جمع علما، معتمدان، 
ریش سفیدان و نخبگان ایرانشــهر گفت: محبت، غیرت، 
فرهیختگی و ولایت مداری در بین آحاد مردم ایرانشــهر 
موج می زند. به گزارش ایلنا، نماینده رهبر معظم انقلاب 
اسلامی در این جمع گفت: تجزیه طلب خطاب کردن مردم 
سیســتان و بلوچستان کاری بســیار غلط و اشتباه است، 
زیرا مردم باغیرت این اســتان پای میهن و وطن خودشان 
ایســتاده اند. وی افــزود: آن چیزی که مردم سیســتان و 
بلوچستان از آن ناراحت هستند، خطاب کردنشان به عنوان 
تجزیه طلب اســت که این مســئله را در چنــد روز اخیر 

همواره بر زبان آورده اند و باید گفت این مردم باغیرت پای 
وطن و میهن خود ایستاده اند و چنین وصله ای به شما و 
مردم شــما نمی چسبد. وی ادامه داد: البته بعضی قصد 
نداشتند این نســبت (تجزیه طلب) را به مردم سیستان و 
بلوچســتان بدهند و خواســته بودند بعضی افراد شرور 
که از بیرون آمده اند را معرفی کنند. نماینده رهبر معظم 
انقلاب اســلامی و رئیس شــورای سیاســت گذاری ائمه 
جمعه گفت: فهرســت درخواســت ها هم امشب ارائه 
شــد که همه را نوشتیم از منظر دانشــگاهی، معتمدان، 
فرهنگیان، مســئولان و مدیران که گفتند همه را نوشتیم 

و ما این مجموعه درخواست های شما را منتقل خواهیم 
کرد به محضر رهبر انقلاب و به حوزه های مربوطه ارجاع 
قوی تری خواهد شد. وی تصریح کرد: استخراج فرصت ها 
از دل تهدیدها مهم است، زیرا در حوادث اخیر تهدیدهایی 
پیــش آمد. یکــی از بهتریــن رویکردها این اســت که از 
آسیب های اخیر فرصت بســازیم و ریشه ها و زمینه های 
این اتفاقات و عوامل مداخله ای را بشناســیم و این یعنی 
اســتخراج فرصت ها و قرآن کریم ایــن روش مواجهه را 
روش خردمندان می داند و صاحبــان خرد از اصلی ترین 

ویژگی های آنها عبرت گرفتن است. 
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ساز ناکوک قاره سبز و پلیس خوبی که بد شد

 سینمای ایران از سال های ۵۷ تا ۶۲ چه شرایطی را تجربه کرد

وزارت دادگستري آمریکا به ولیعهد عربستان مصونیت اعطا کرد

تقابل یا تعامل؟راهکار کدام است  
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با تأسف و تألم بسیار، درگذشت مادر عزیزتان را تسلیت 
مى گوییم. از خداوند متعال براى شما صبر و شکیبایى بر 

این مصیبت و براى آن درگذشته، آرامش و آمرزش 
مى خواهیم.   
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